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Abstract  
Considering the naming culture in cultural and social structure of Iran, 
the geographic area where the Lor tribes settled in the Zagros 
Mountains should have been called "Lorestan," meaning "the land of 
the Lors." However, the study of historical and geographical texts 
reveals that during the early Islamic centuries, this area was not referred 
to by this name. Even today, the term is only used to refer to a part of 
this geographical expanse. Therefore, this historical research, with a 
descriptive-analytical approach, seeks to answer the question of when, 
why, and how the term "Lorestan" was first used, and which regions 
and areas it initially encompassed. The findings of this research show 
that the name "Lorestan" first appeared in the second half of the ٦th 
century to denote the mountainous areas between the Tab River and 
Iraq in the political and administrative geography of Iran during Seljuk 
period. These areas stretched from the north, covering the basins of the 
Zayandeh Rud, Dez, and Seymareh rivers, to the southern plains of 
Khuzestan. It appears that this emergence is linked to the widespread 
settlement of Turkmen tribes in the Zagros Mountains, the weakness of 
civil and urban structures in the west and southwest of Iran, the resulting 
dominance of tribal and nomadic culture in those regions, and the 
flourishing and formalization of the Persian language.   
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 يايران در عهد سلجوق اداريِـ  پيدايي نام لرستان در جغرافياي سياسي

  

  ١محسن رحمتي

                                                                                                                                   چكيده   
 ةنام پهن ستبايميگذاري درساختار فرهنگي و اجتماعي ايران، با توجه به فرهنگ نام

سرزمين «به معناي » لرستان«كوه زاگرس، جغرافياييِ محل استقرار طوايف لر در ميان رشته

دهد كه در طول قرون متون تاريخي و جغرافيايي نشان مي ةاما مطالع ؛بوده باشد» لرها

شده است. امروزه نيز اين عنوان،  فقط نخستين اسلامي، اين گستره با اين نام خوانده نمي

شود.  لذا اين پژوهش تاريخي با  جغرافيايي استفاده مي ةبخشي از اين گستر براي ناميدن

پاسخ به اين پرسش است  كه نخستين بار عنوان  ةارائ پي در تحليلي – رويكرد توصيفي

و اصطلاح لرستان چرا، چگونه و در چه زماني استفاده شده است؟ و در آغاز پيدايش، 

دهد كه هاي اين پژوهش نشان ميگرفت؟ يافتهبر ميلرستان كدام نواحي و مناطق را در 

بين رود  دوم قرن ششم، نام لرستان براي ناميدن نواحي كوهستانيِ  ةنخستين بار در نيم

طاب  تا عراق، در جغرافياي سياسي و اداري ايران عهد سلجوقي ظاهر شد كه از شمال، 

ايِ خوزستان را در ي جلگهرودهاي زاينده رود، دز و سيمره و از جنوب تا  نواح ةحوض
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هاي زاگرس، طوايف تركمن در كوه ةرسد كه اين امر، با استقرار گستردنظر ميبرداشت. به

فرهنگ  ةغلب ،و در نتيجه ،ضعف ساختار مدني و شهرنشيني در غرب و جنوب غربي ايران

  نشيني در آن نواحي و همچنين رونق و رسميت زبان فارسي مرتبط باشد.ايلي و كوچ

   لرستان، لر، سلجوقيان، جغرافياي تاريخي. واژگان كليدي:

  مقدمه.١
موقعيت و شرايط  ةواسطكوه زاگرس، بهقلمرو زندگي اقوام لر در ميان  رشته

 ةاش، در طول تاريخ ايران بعد از اسلام، همواره مورد توجه بوده است. اين پهنجغرافيايي

وسيع كه محل سكونت طوايف لر است، در طول دوران باستان و قرون نخستين اسلامي، 

تحت تابعيت ايالات مجاور چون اصفهان، فارس و خوزستان بوده است. اگر در نظر 

گذاري ها نامايراني، مناطق جغرافيايي با نام اقوام ساكن در آن ةساختار جامعبگيريم كه در 

ير دهستان، گرجستان، بلوچستان و جز آن با نام ساكنان منطقه شده و نام مناطقي نظمي

» سرزمين لرها«به معناي » لرستان«جغرافيايي هم  ةبايست نام اين پهنميمربوط است، 

دهد كه متون تاريخي و جغرافيايي قرون نخستين اسلامي نشان مي ةبوده باشد، اما مطالع

شده است. امروزه نيز اين ن نام خوانده نمياسلامي، اين گستره با اي اوليةدر طول قرون 

جغرافيايي محل سكونت لرها استفاده  ةعنوان، فقط براي ناميدن بخش كوچكي از گستر

هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري در شرق، همدان شود كه در حد فاصل بين استانمي

ه است. بنابراين، جنوب  قرار گرفت و كرمانشاهان در شمال، ايلام در غرب و خوزستان در

جغرافيايي اقوام لر، براي پژوهشگر  ةبا توجه به عدم تطابق لرستان كنوني با محدود

اهميت دارد كه نخستين بار عنوان و اصطلاح لرستان چرا، چگونه و در چه زماني به اين 

ناحيه اطلاق شده است؟ ديگر اينكه، در آغاز پيدايش، اين عنوان بر چه مناطقي اطلاق 

تر، در آغاز پيدايش، لرستان كدام نواحي و مناطق را در بر يا به عبارت روشن شدمي

تاريخ و جغرافياي  ةگرفت؟ تا كنون محققان متعددي به اشكال و عناوين مختلف دربارمي

باره پديد آمده است، ولي  تاريخي لرستان و قوم لر پژوهش كرده و آثار فراوان در اين

عنوان يك اصطلاح و امر بديهي استعمال شده لاح لرستان بهآنها، عنوان و اصط ةدر هم
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آن در آغاز پيدايش،  ةچگونگي پديداري اين نام و محدود است. در نتيجه، زمان، چرايي، و

)، به ١٢٩-١٢٨: ١٣٩٧چندان مورد توجه قرار نگرفته است. فقط گراوند و همكاران (

ون تعمق كافي با چند استناد و بد اند وصورتي خيلي مختصر به اين مبحث توجه كرده

اند و البته همين مختصر نيز ارجاع سطحي، چند سطر به اين موضوع اختصاص داده

  ١حاوي چند خطاي فاحش  است.

  موقعيت جغرافيايي و طبيعي لرستان .٢
عنوان طوايف لر  به محل سكونتِ  جغرافياييِ  ةدر منابع تاريخي و جغرافيايي متقدم، گستر

كوهستاني واقع در حدفاصل بين توابع اصفهان، شيراز، همدان و اهواز هاي سرزمين

ها ها،كوههاي حاصلخيز محصور، درهتوصيف شده است. اين منطقه با اشتمال بر دشت

و قلل مرتفع و متعدد همچون اشتران كوه، زردكوه، كبيركوه و جز آن، از مناطق 

كه همواره  )٢٠٢: ١٩٢٧خري، شود ( اصطايران محسوب مي ولالوصكوهستاني و صعب

در مقابل نيروهاي نظامي مهاجم مقاومت كرده است. اين موقعيت كوهستاني، به لحاظ 

ها، فضا و شرايط مناسب براي ايجاد شهرهاي سارها و تنگناي درهمحدوديت آب چشمه

ترين فعاليت براي يكجانشينان خيلي بزرگ را نداشت. از اين رو، بديهي است كه مهم

رغم جريان رودهاي متعدد و ) به٢٠١: ١٩٢٧(اصطخري،. منطقه، كشاورزي باشداين 

، كشاورزي معمولاً )٢١٨: ١٣٦٢؛ همو، ٥٦١: ١٣٦٤(مستوفي، سارهاي فراوان چشمه

البته  در برخي مناطق محدود  ) و١/٢٨٨ق: ١٤٠٩شد (ياقوت، صورت ديم انجام ميبه

ها استفاده هاي آب از رودخانهجوي نيز از سيستم آبياري مصنوعي و انشعاب نهر و

ولي اين  ؛)٤٠-٣٩، ٣٠-٢٨: ١٣٧٠(جغرافياي لرستان پيشكوه و پشتكوه،  شده استمي

امر چندان عموميت نداشت. اين موقعيت كوهستاني، همراه با  فراواني بارش، پوشش 

) ٥٤٤: ١٣٦٤(مستوفي،. جنگلي و وجود مراتع بسيار غني در اين منطقه را در پي داشت

بديهي است كه وجود مراتع و تناسب آب و هوا به رونق زندگي دامپروري و تجمع 

 توليد در طبيعي اين ويژگيمقاله)  ة( ادام. جات دامپرور در اين ناحيه منجر شودهدست
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 مناطق ديگر به نيز صادرات و منطقه مردم مصارف يبرا دامي وي محصولات كشاورز

  ) ٢٠٣: ١٩٢٧(اصطخري،  .داشت توجهينقش قابل

) ٢٧: ١٩٥٥(ابودلف، . شدها يافت ميانواع مختلف داروهاي گياهي نيز در اين كوه      

سنگ، قلع، طلا، زغال بهايي از فلزات مختلف از جملههاي گرانهمچنين معادن و كان

 فردبهكوهستاني وجود داشت كه برخي از آنها منحصر ةگوگرد، آهن، زاج، در اين ناحي

؛ ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٠: ١٣٦٢؛ مستوفي، ١/٢٨٨: ١٤٠٩؛ ياقوت،٢٨-٢٧: ١٩٥٥(ابودلف،  .بود

هايي از اين منطقه، منابع ) از برخي اشارات  معلوم است كه در بخش٥٦١: ١٣٦٤همو، 

؛ مقدسي، ٦١: ١٨٩٣(مسعودي،  .نفت و گاز هم شناخته شده و مورد استفاده بوده است

ها و شهرهاي اين خيز بودن كوهمتقدم زلزله افيانويسانِجغر ،) علاوه بر اين٤٠٢: ١٨٧٧

چنانكه همواره از عوارض زلزله در رنج بوده و  ،اندمنطقه را به اشكال مختلف بيان كرده

؛ ٢٧: ١٩٥٥؛ ابودلف خزرجي، ٤٩: ١٨٩٣(مسعودي،  .اندديدهشهرهاي آن آسيب مي

  )٢٨٨ /١ق: ١٤٠٩ياقوت، 

نظامي مناطق مختلف بود. ـ  براي پناهندگان سياسياين منطقه همچنين محل مناسبي 

جبال اللر) را سرزميني   لرنشين (= فوطي اين نواحي  كوهستانيِ بر همين اساس، ابن

كند كه پناهگاه هر فرد هاي بلند و تسخيرناپذير توصيف ميپهناور و پربركت با كوه

)  از اين رو، در قرن ٢/٥٠: ١٣٧٤فوطي، (ابن .درمانده، رانده شده و تحت تعقيب است

اول و دوم هجري، هر يك از مخالفان دستگاه خلافت اموي همچون خوارج، عبداالله بن 

كه تحت فشار و تعقيب واليان اموي در عراق واقع شدند، به سوي خوزستان  ...معاويه و

ه ويژه توابع ايذه، پناگريخته و در نواحي كوهستاني لرنشين در شمال و شرق آن ايالت به

) در عهد خلافت عباسي نيز برخي مدعيان ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٤٨ /٣: ١٩٧٧(مبرد، . گرفتندمي

قدرت براي رهايي از فشار نيروهاي دستگاه خلافت، به اين نواحي كوهستاني پناه 

رغم ادعاي نادرست برخي ) به١١٢: ٢٠٠٣؛ همو، ٣/٣٣: ١٣٧٤فوطي، (ابن .بردندمي

(گراوند و  منتقلة الطالبييندر كتاب  »د اللور الكبريبلا«پژوهشگران مبني بر ذكر نام 

گزارشي از انتقال و مهاجرت سادات  چنينآور است كه )، شگفت١٢٩: ١٣٩٧همكاران، 
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 تا  قرن ششم، در منابع نيامده است. شايد بتوان اين امر را با اين اسم علوي به اين منطقه

) ٥٩٢، ٤٥٩، ٣٧٣: ١٣٥٨يني رازي، شرايط مذهبي رايج در منطقه ( نك: قزو با توجه به

  كرد. وجيه و تفسيرت

قرار گرفتن اين منطقه در حدفاصل شهرهاي بزرگ ايران و همچنين نزديكي اين قلمرو   

راه خراسان به بغداد (و از آنجا به حجاز) به اين سرزمين اهميت ارتباطي بخشيده به شاه

امكان تردد زياد با ديگر مناطق را دشوار  ها والبته، كوهستاني بودن منطقه، ايجاد راه بود.

ها، هاي رودهاي كارون، كرخه و دز با بريدن صخرهساخت. اگرچه شعبات و شاخابهمي

تردد را با مناطق، برخي  در ها و فرسودن مسيرهاي ارتباطيكوه ةايجاد شكاف در بدن

هاي عبوري اهولي مسير عبور اين رودها، در طول زمان، ر ؛ساختنددشواري مواجه مي

رغم صعب هاي موجود، معلوم است كه بهدر منطقه ساخته بودند كه بر اساس گزارش

هاي متعدد العبور بودن، تردد قابل توجهي در آنها جريان داشت. همچنين با ساخت پل

بر روي اين رودها و نهرها،  امكان عبور و مرور  در  اين سرزمين كوهستاني فراهم 

، ١٦٠-١٥٥، ١٠٦: ١٣٥٠ها (نك: ايزد پناه، متعدد برجاي مانده از اين پلشد. بقاياي مي

)، علاوه بر نشان دادن  تعداد آنها، اندازه، ٤٨٩-٤٨٧، ٤٨١-٤٧٩، ٤٧٤، ٣٢٩-٣٢٧

ها، از رونق تجارت، مدنيت و رشد استحكام و مصالح مورد استفاده در ساخت اين پل

كه در همان زمان،  بزرگي و ظرافت چناندارد؛ اقتصاد شهري در اين منطقه پرده برمي

؛ ١٤: ١٩٥٥(ابودلف، .كردندزده ميها به حدي بود كه بيننده را شگفتبرخي از اين پل

  )٣٦٠: ١٨٤٦؛ ياقوت، ٣١-٣٠، ٢٧

فرسخ   ٨٥توان به راه مستقيمي كه به طول هاي ارتباطي اين منطقه ميترين راهاز مهم

داد، اشاره كرد. اين راه با عبور از ايذه و  ظاهراً در مي اهواز و  اصفهان را به هم پيوند

رود كارون و با عبور از چند پل بزرگ و مشهور بر روي كارون، مستقيماً از  ةمسير در

طور ارتباط )، همين٣١، ٢٧: ١٩٥٥؛ ابودلف، ١٩٧: ١٨٨٩گذشت (قدامه، ها ميميان كوه

 ةطريق شهر لور و از دو مسير در جبال نيز  از ةتجاري و اداري خوزستان به ناحي

رود دز، خوزستان و  ةپذير بود. راه ارتباطي از مسير دررودهاي دز و كرخه امكان
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: ١٨٧٧(مقدسي،  .ساختبه گلپايگان و ولايت ايغارين مرتبط مي شاپور را مستقيماً جندي

با  سازي شده بود وفرش و حاشيهها سنگ) اين راه كه بستر آن در برخي قسمت٤١٨

ساخت، هاي بلند دو طرف رود دز را فراهم ميهايي امكان تردد در لابلاي كوهكمك پل

: ١٤٠١وند، (نك: يوسف .گرفتمورد استفاده قرار مي »راهايل«در قرون بعدي به عنوان 

 ةيك شعبه در دامن ؛شدرود كرخه، به دو بخش تقسيم مي ة) راه ارتباطي در٣٤٨-٣٣٥

امتداد مسير رود سيمره از دو شهر سيمره و سيروان گذشته به شرقي كبيركوه و در 

شرقي در امتداد مسير  ةرسيد و شعبحلوان، كرمانشاهان و دينور و از آنجا به بغداد مي

خواست و از آنجا به اليشتر و نهاوند جايدر به شاپور ةرود، با عبور از منطقكشكان و خرم

همچنين يك راه ) ١٩٧: ١٩٢٧؛ اصطخري، ١٤-١٣: ١٩٥٥(ابودلف،  .رفتو همدان مي

غربي بين اسپهان و بغداد ازطريق شاپورخواست و ماسبذان از اين  ـ ارتباطي شرقي

هاي جغرافيايي، اين براساس داده )٢٤٨: ١٣٨١(نك: سجادي، . گذشتمنطقه مي

بودند كه  يبريد ـ هاي اداريمسيرهاي ارتباطي در قرون نخستين اسلامي به عنوان راه

رو و در قرون بعدي براي ايلات و عشاير براي مسافران و تجار نيز به عنوان راه كاروان

گرفتند. اگرچه در قرون نخستين اسلامي، رو مورد استفاده قرار ميهاي ايلعنوان راهبه

آنكه شمال خوزستان و  ةواسطپايتختي دمشق و بغداد، مسير رود سيمره، به ةواسطبه

ها مورد توجه بود، اما كرد،  بيش از ديگر راهبه بغداد  وصل مي كده را مستقيماً مهرگان

تر هاي شرقيسلجوقيان و انتخاب اصفهان  و همدان به پايتختي، راه ةاز قرن پنجم با غلب

  اهميت بيشتر يافتند.

  منطقه پيش از عهد سلجوقي اداريِ  ـ جغرافياي سياسي.٣
 ؛ن در قرون نخستين اسلامي اطلاع دقيقي در دست نيستاز وضعيت اداري مناطق لرنشي

متقدم معلوم است كه اين ناحيه از لحاظ  مورخان و جغرافيانويسانِ  ةاما  از اشارات پراكند

كه هر يك اداري بين چهار ايالت جبال، خوزستان، پارس و اسپهان تقسيم شده بود؛ چنان

اگرچه اين امر نيز يك  گرفت،كوهستاني را در بر مي ةاز اين ايالات بخشي از اين ناحي

  تغير بوده است. مروند ثابت و يكسان  نداشته و در طول قرون نخستين اسلامي 



   ١٤٠٢، دومتخصصي سال دوم، شمارة –نامة علمي سال، مطالعات سلجوقيان   ٢١٨

 
  

رود سيمره و شعبات آن  ةوسيع يعني اراضي واقع در حوض ةبخش غربي اين گستر 

كه توسط كبيركوه كوه قرار داشت. اين ناحيه كوه تا اشترانكه در واقع در حدفاصل كبير

شد، در قرون صورت طبيعي به دو بخش پشتكوه و پيشكوه تقسيم ميو رود سيمره به

(در نزديكي  كده به مركزيت سيمرهنمهرگا اداريِ  ةنخستين اسلامي تحت عنوان دو ناحي

بندي شهر كنوني)  و ماسبذان به مركزيت سيروان (در نزديكي لومار كنوني) تقسيمهدر

: ١٣٩٥؛ رحمتي، ١٠٦: ١٨٩٢رسته، (ابن .رفتشمار مياز ايالت جبال به شده و بخشي

 ةتازيان بر شاهنشاهي ساساني، هرمزان و فرزندش آذين، دو ناحي ة) در زمان غلب١٤-١٢

شاپور، مشتمل بر شوشتر، جنديـ كده را همراه با شمال خوزستان ماسبذان و مهرگان

، ٧٢، ٤/٣٧: ١٩٧٧(طبري، .چه زير فرمان داشتندصورت يكپاربه ـ شوش، بنيان و رامهرمز

توان گفت كه در آن ) بنابراين، با توجه به حاكميت هرمزان بر اين نواحي مي٧٨، ٧٤

يكپارچه را تحت حاكميت هرمزان  اداريِ  ـ اين مناطق، يك واحد سياسي ةدوران، هم

اداري از  ـ سيرود سيمره از نظر سيا ةتازيان، حوض ةدادند. بعد از غلبتشكيل مي

خردادبه، (ابن. خوزستان جدا و به ايالت جبال و ماه الكوفه به مركزيت دينور ملحق گرديد

) اين بخش از جبال، تا ٣٣١، ٢٤٩، ٩/٢١٤؛ ٧٠٨-٨/٧٠٦ق: ١٣٨٦اثير، ؛ ابن٢٠: ١٨٨٩

دو فرسخي در  ةكه شهر لور در فاصلنزديكي انديمشك در خوزستان امتداد داشت؛ چنان

ترين شهر ترين شهر جبال و گاهي شماليعنوان جنوبينديمشك، گاهي بهشمال ا

 ؛ ادريسي،٤٠٩، ٤٠٥: ١٨٧٧؛ مقدسي، ٨٨: ١٩٢٧(اصطخري،  .شدخوزستان شمرده مي

تواند معلول تغييرات ) اين دوگانگي مي٣١٣-٣١٢: ١٨٤٠؛ ابوالفدا: ٦٧٢/ ٢؛١/٤٠٠تا: بي

سفلاي رود دز، بر اساس اشارات مقدسي و  ةاداري در طول قرن چهارم باشد. حوض

 ةولي حوض ؛شاپور بوده استجندي ةنويسان تحت تابعيت خوزستان و كورديگر جغرافيا

خردادبه برق روذ) (= در ابن چاپلق و بربرود ةعلياي همين رود تحت عنوان دو ناحي

اين دو ناحيه  ة) از آنجا كه محدود٢١: ١٨٨٩خردادبه، (ابن. تحت تابعيت اصفهان بودند

امروزه تحت نام  ازنا  و اليگودرز قرار گرفته و در جنوب با توابع خوزستان همسايه 
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رسد كه در قرون نخستين اسلامي نيز همين رويه برقرار بوده باشد. لذا نظر ميهستند، به

رود كه در اين قسمت مرز بين جبال و بر اساس شواهد تاريخي و جغرافيايي، تصور مي

  ن تقريباً با حدود امروز منطبق بوده است.خوزستا

منابع جغرافيايي در توصيف خوزستان در قرون نخستين اسلامي، آن را در شمال 

اند. اين منابع، با برشمردن شهرها و نواحي خوزستان، مرز دانستهشرقي با  اصفهان هم

(=سوق  اهواز :لشام ؛اند(=خرّه) تقسيم كرده ) كورههفت ( و گاهي پنج اين ايالت را به

(گاهي به صورت  شاپور، رامهرمز و ايذهالاهواز)، دورق (گاهي سرق)، شوش، جندي

: ١٨٧٧؛ مقدسي، ١٠٦: ١٨٩٢رسته، (ابن .اندشوشتر را نيز ذكر كرده ؛توأمان و گاهي مجزا)

 بنيان ةترين حد خوزستان را ناحي) از آنجا كه جغرافيانويسان شرقي٤١٤، ٤٠٧، ٤٠٤

: ١٩٢٧(اصطخري،  اصفهان و فارس مجاورت داشت ةاند كه با محدودنوشته (=ثينان)

بلخي مبني بر تعلق ) و با توجه به توصيف ناصر خسرو و ابن٢٥٧: ١٩٦٧حوقل، ؛ ابن٩٤

به ايالت » گيلويهكوه«و » سردن«بخش شرقي و جنوب شرقي زردكوه، تحت عنوان  

آيد كه به وضوح بر مي ،)١٤٨ :١٣٦٣بلخي، ؛ ابن١٣٧: ١٣٧٢فارس (ناصر خسرو، 

 ةجنوبي زردكوه كه در واقع همان حوض ةصفحات شمال و شمال شرقي خوزستان و دامن

رفت كه همراه با رامهرمز، مار ميش، تابع ايذه به»بنيان«علياي رود كارون بود، با عنوان 

ظاهراً )  ٤٢٠، ٤١٤-٤١٣: ١٨٧٧(مقدسي، . شدندصورت توأمان يك كوره محسوب ميبه

: ١٩٧٧(طبري،  زعامت امور ايذه در اواخر عهد ساساني در دست فردي با نام تيرويه بود

) كه همراه با حكمران رامهرمز و با پشتگرمي لرهاي ساكن در اين كوره هرمزان را ٤/٨٤

كهن در  ة) اين موارد، در كنار وجود يك آتشكد٧٧-٤/٧٦: ١٩٧٧(طبري، . دادندياري مي

 ة)، گوياي اهميت كور٢٧: ١٩٥٥(ابودلف،  اخر قرن دوم همچنان فعال بودايذه كه تا او

جنوبي  ةايذه در طول قرون نخستين اسلامي است. از اين رو، لرهاي ساكن در دامن

شدند. اين پيوستگي ميان لرهاي زردكوه از كارون تا دز بخشي از خوزستان محسوب مي

قرن  ةتا قرن چهارم  برقرار بود و از نيمساكن در اطراف رود كارون با ايذه و خوزستان 

چهارم با برآمدن خاندان عياض و تسلط توأمان بر ايذه، خوزستان و حتي بصره (نك: 
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)، اين ٨٦-١٩/٨٥؛ ١٨/٤٩٦: ٢٠١٣؛ سبط ابن جوزي، ٦٣٥-٦٣٤ /٩ق: ١٣٨٦اثير، ابن

  پيوستگي تشديد و تا اواخر قرن پنجم ادامه يافت.       

شمالي زردكوه  نيز در قرون نخستين  ةرود يا دامنعلياي زاينده ةاراضي واقع در حوض

ترين بخش در قلمرو اسپهان را رودبار) جنوبي :اسلامي با عنوان رستاق روذه (بعدها

؛ مستوفي، ٣٦١حوقل، ؛ ابن٢٢٧:  ١٨٨٩؛ قدامه، ٢١: ١٨٨٩خردادبه، (ابن .دادتشكيل مي

گرفت؛ زردكوه را در بر مي ةنطقه  تمام قلقلمرو اصفهان در اين م ة) دامن٢١٦: ١٣٦٢

رفته شمار ميجنوبي زردكوه) نيز از توابع اصفهان به ة(در دامن كارون ةكه سرچشمچنان

توان فهميد ) بر اين اساس به وضوح مي٤٥: ١٣٦٢؛ حدودالعالم، ٢٦٩: ٢٠١٠(بلخي، .است

وه و زردكوه از نظر اداري كاشتران هاي شمالي و شرقيِ كه در قرون نخستين اسلامي دامنه

تابع اصفهان بودند ولي از قرن سوم با ايجاد ولايت ايغارين به مركزيت كرج ابودلف، 

 ةكوه يعني برقرود و جاپلق از اصفهان منتزع و ضميمولايات واقع در پيرامون اشتران

: ١٨٨٥فقيه، ؛ ابن٢٧٣: ١٨٩٢؛ يعقوبي، ٢١: ١٨٨٩خردادبه، (ابن. ولايت ايغارين شدند

٢٦٣، ٢٦١(  

شرقي زردكوه نيز بين  ةرود طاب (= مارون) در دامن ةهاي واقع در سرچشمسرزمين

كه بخش قابل توجهي از آن شامل سميرم همراه چنان ؛اصفهان و فارس تقسيم شده بود

 ةولي لردگان تحت عنوان ناحي )٢٩٠: ١٨٧٧(مقدسي، با زيز از توابع اصفهان بودند

 .اصطخر از ايالت فارس بود ةكور ةداد كه ضميمرا شكل مي مجزايي ة، ناحي»سردن«

) بر اين ٤٣٧، ١/٤٣٣تا: ؛  ادريسي، بي٢٦٧: ١٩٦٧حوقل، ؛ ابن٤٥: ١٣٦٢(حدودالعالم، 

مرز بين اصفهان و فارس بوده است. نواحي  ،اساس پيداست كه نواحي پيرامون رود طاب

علياي رود طاب نيز  ةگيلويه= جيلو) و در واقع حوض كوهِ زمان: دنا (در آن  پيرامون كوهِ

، ١١٣: ١٩٢٧(اصطخري،  كه در آن زمان تحت عنوان رم جيلويه و سردن معروف بود

ولي از  ؛گرفتايالت فارس قرار مي ة؛ )، در محدود١٦٨: ١٣٦٣بلخي، ؛ ابن١٢٦-١٢٥

: ١٣٦٢دودالعالم،(ح .اصفهان و از غرب با توابع خوزستان همجوار بود ةشمال با محدود

علياي  ةهاي حوضكه پيداست سرزمين) چنان٢٧٠-٢٦٩، ٢٦٤: ١٩٦٧حوقل،؛ ابن٤٥
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رود طاب و اطراف دنا تابع فارس و اصفهان  ةعلياي رود دز، حوض ةرود، حوضزاينده

  از جزئيات اداري آنها اطلاعي در دست نيست. امااند بوده

  اصطلاح اللر يا اللور در منابع تاريخي . ٣
از زمان استقرار لرها در اين منطقه اطلاعي در دست نيست ولي مورخان مسلمان در شرح 

» كرد«فتوحات تازيان در خوزستان، ساكنان مناطق كوهستاني شمال خوزستان را به عنوان 

(طبري، . اند كه در چندين نبرد براي مقابله با استيلاي تازيان نقشي فعال داشتندخوانده

) يعقوبي نيز در اشاره به سيمره، ساكنان ٣٧١: ١٤٢١؛ بلاذري، ٢٦٥ ،١٨٣، ٤/٧٦: ١٩٧٧

فارس و كرد بودند. همين  ةها از دو دستداند كه عجمآن را مخلوطي از عرب و عجم مي

) از آنجا كه ٢٧٠: ١٨٩٢(يعقوبي،  .توصيف را براي حلوان و كرمانشاه نيز آورده است

قصرشيرين و كرمانشاه يكي  لهجه و گويشِ شهر امروزي) با ساكنان سيمره (درهگويش 

رسد كه او لرها را هم كرد دانسته است. حتي ابوالفدا در قرن هشتم، با نظر مينيست، به

خواند، ساكنان كوهستاني بين شوشتر و اسپهان را  بلاد اللور يا جبل اللور مي ةاينكه منطق

اند، ن مردم، با نام كرد خوانده شده) اگرچه اي٣١٣: ١٨٤٠( ابوالفداء، . شماردآن را كرد مي

ق: ١٣٨٦اثير، ؛ ابن٢٥٠، ٣/٢٤٦: ١٨٦١ولي با توجه به اشارات برخي مورخان (مسعودي، 

نه دلالت قومي، كه » كرد«اند كه در آن زمان، عنوان  )، پژوهشگران نشان داده٩/٣٧٥

 بوده است.» ننشيشبان، دامدار و كوچ«و به معناي  هاقتصادي داشت ـ دلالت معيشتي

  ) pyne, 1982: 113؛   ١٠٠-٩٧: ١٣٩٦(سعيدي و زرگري نژاد، 

 :صورتبه( ) نام لر.ق ٣٤٦(متوفي  نخستين بار ابوالحسين علي بن حسين مسعودي

رد كه در سراسر قلمرو ايران از شام و قفقاز تا كُ ةعنوان يكي از پانزده طايفاللريه) را به

 ةاما دربار ؛)٨٩: ١٨٩٤(مسعودي،  ، ذكر كرده استندخراسان و سيستان پراكنده بود

مروج آورد. هم او در كتاب ديگر خود قلمرو سكونت لرها سخني به ميان نمي ةمحدود

: ١٨٦١(مسعودي، .داند، ضمن برشمردن طوايف مختلف كرد يكي را لر ميالذهب

سبط ابن جوزي، با نقل از محمد بن هلال الصابي،  در شرح  شورش كردها  ٢)٣/٢٥٤

ق. آورده است كه يكي از درباريان حسنويه، به او  ٤٠٥عليه بدر بن حسنويه در سال 
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(عسكر  خود به شاپورخواست برگردد تا از حمايت لرهاي تحت فرمان«پيشنهاد داد كه 

اين  ،)  البته بعد از قتل  بدر١٨/٢٣٣: ٢٠١٣(سبط ابن جوزي، .»مند شوداللوريه) بهره

اسفنديار نيز با نقل از ) ابن٩/٢٤٨ق: ١٣٨٦اثير، (ابن. لشكر لر به خاندان عنازي پيوستند

 .ق ٣٧٠منابع متقدم، آورده است كه عضدالدوله در در زمان حمله به گرگان در حدود 

: ١٣٢٠اسفنديار، (ابن .داشتجا گسيل لشكري مركب از كرد، لر، عرب، ديلم و ترك، بدان

) نگاهي به ترتيب ذكر نام اين اقوام در لشكر عضدالدوله، خود گوياي اهميت و ٢/٥

لرها و كردها  ميان كثرت آنها در اين لشكر است  و از طرفي  ديگر، شاهدي بيّن بر تمايز

دين اسعد كند. فخرالدر قرن چهارم است. اين روايات، مهارت نظامي لرها را نيز بيان مي

)  ٥٢٥: ١٣٤٩(گرگاني،  .گير و عيار ياد كرده استهگرگاني نيز لور و كرد را همراه با ر

قرن پنجم، اصولاً لرها را به  ةذكر نام لور همراه با اين موارد، گوياي آن است كه تا نيم

شناختند كه مهارت نظامي قابل توجه نيز داشتند. نشيناني خشن و غيرمتمدن ميعنوان كوه

 .شماردضل االله عمري نيز در قرن هشتم خصوصياتي از اين دست براي لرها برميف

) در خصوص وجه اشتقاق، تسميه، معنا و مفهوم اين ٢١٠-٣/٢٠٧: ٢٠١٠(عمري، 

مقاله)،  ة همين(نك: ادام ولي با توجه به اسناد موجود ؛٣اتفاق نظري وجود ندارد ،اصطلاح

نژادي و يا  ـ رد، معناي قوميهجري، لر همچون كُرود كه تا قبل از قرن هفتم تصور مي

زباني نداشته و بيشتر با دلالت معيشتي و اقتصادي به معناي شبان و دامدار استعمال شده 

  است.

  در اسناد و منابع تاريخي »لرستان«ذكر نام . ٤
، است اگرچه استفاده از عنوان لر براي ناميدن ساكنان اين منطقه از قرن چهارم آغاز شده

ولي فقط در قرن ششم هجري و در عهد سلجوقيان، نام اين منطقه به ساكنان آن نسبت 

 (د. ايراني، محمد بن يوسف حازمي همداني نويسِ است؛ چنانكه مورخ عربيداده شده

)  پس ٢/٨٠٠ق: ١٤١٥(حازمي همداني، . ناميده است »بلاد اللّر«) اين سرزمين را .ق ٥٨٤

. بغداد، اين اصطلاح تكرار شده است ةابع عربي مربوط به دارالخلافاز وي، در اسناد و من

 ة) درست در همين زمان، يعني نيم٣١٣: ١٨٤٠؛ ابوالفداء،٢/٥٠: ١٣٧٤فوطي، (نك: ابن
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دوم قرن ششم هجري، در اسناد و منابع فارسيِ مرتبط با دربار سلجوقيان، براي ناميدن 

اده شده است. از نظر زمان نگارش، عبدالجليل استف »لرستان«اين منطقه از عنوان فارسي 

قزويني رازي نخستين فردي است كه نام لرستان را در كتاب خود (تأليف در حد فاصل 

، ٣٧٣، ٣٠٧: ١٣٥٨(قزويني رازي،  .ياد كرده است آنق.) ثبت و چندجا از  ٥٥٩تا  ٥٥٦

ايي در جبال نزديك عنوان ناحيه و روستاه) لرستان را به.ق ٥٦٢) سمعاني (د. ٥٩٢، ٤٥٩

ق.،  ٥٧٣) يك دهه بعد، در ٥/١٣٦ق:١٤٠٩كند. (سمعاني، به اصفهان و اليشتر معرفي مي

ق.) در متن معاهده و  ٥٨٢-٥٦٨اتابك آذربايجان، محمد جهان پهلوان بن ايلدگز (حك: 

-٥٧٠الدين اميران بن شومله (حك: خود با اتابك خوزستان و لرستان، شرف ةسوگندنام

 »لرستان بامنصوري«آن را به دو بخش  و صورت رسمي از لرستان ياد نمودهبه ق.)٥٨٩

 ٥٨٢ (ح وريبنيشا ٤)٢٠٩-٢٠٨: ١٣٧٨(المختارات،  .تقسيم كرده است »لرستان بدري«و 

است هجري آورده  ٤٦٦) نيز در شرح رخدادهاي اوايل سلطنت ملكشاه سلجوقي در .ق

كه بعد از غلبه بر قاورد در نزديكي كرج ابودلف، اسبان سلطنتي را براي چرا به 

 ٥)٣٠: ١٣٣٢(نيشابوري،  .فرستاد» مرغزارهاي سيلاخور و لرستان در حدود بروجرد«

قرن ششم يعني  اسفنديار در آغاز قرن هفتم هجري در اشاره به حوادث آغازهمچنين ابن

ق.) از اين منطقه با نام لرستان ياد كرده  ٥١١-٤٩٨: (حك زمان سلطان محمد سلجوقي

الدين نسوي نيز با اشاره به ازدواج بين دختر اتابك شهاب است. در همين زمان،

ق. اين  ٦٢١الدين پسر سلطان محمد خوارزمشاه در سال الدين هزارسب با ركننصرت

ليقات مصحح) از آن تع ٣١٦، ٣٩: ١٣٦٥(نسوي،  .سرزمين را با نام لرستان خوانده است

پس، چنان اين عنوان و اصطلاح رواج يافت كه منابع عربي دربار خلافت نيز اين اصطلاح 

داند ) نيز لرها را قومي از كردها مي.ق ٦٢٣(ح  فارسي را به كار گرفتند؛ ياقوت حموي

يا  ها به نام آنها سرزمين لرهاي بين اصفهان و خوزستان ساكن بودند و آن كوهكه در كوه

) نيز از سرزمين تحت .ق٦٣٠اثير (م.) ابن٥/١٦ق: ١٤٠٩(ياقوت،  .شودلرستان ناميده مي

ق: ١٣٨٦اثير، (ابن .عنوان لرستان ياد كرده استفرمان  ابوطاهر، اتابك لر بزرگ، به

، اصطلاح فارسي  .ق ٦٠٣در شرح حوادث سال  ) نيز.ق ٦٧٤. (م ساعي) ابن٢٧٦، ١٢/٢٥٦
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ترتيب، از اواسط قرن ششم ). بدين٢٠٦: ١٩٣٤ساعي، (ابن. كرده استلرستان را ضبط 

هجري اين عنوان ابداع و به تدريج در متون و اسناد رسمي فارسي و عربي رواج پيدا 

  كرد.

  حدود جغرافيايي لرستان در عهد سلجوقي .٥
اداري قلمرو سلجوقيان،  ـ كه اشاره شد، در جغرافياي سياسيدر قرن ششم هجري، چنان

اما از حدود دقيق اين منطقه يا ايالت جديد اطلاع  ؛نام و عنوان لرستان ذكر و ايجاد گرديد

توابع لرستان  ومستقيمي در دست نيست. از آنجا كه مستوفي، سميرم را به صراحت جز

، ٢٢٤، ١٢٨، ١٢٧: ١٣٦٢لرستان آورده است (مستوفي، ةعنوان همسايگيلويه را بهو كوه

ها و مسير رود طاب دانست و با توجه به توان مرز شرقي لرستان را سرچشمه)، مي٢٨٠

قلمرو آل  ةمبني بر تعيين محدود .ق ٥٧٣اتابك محمد جهان پهلوان در  ةمتن سوگندنام

توان تصور كرد )، مي٣٧-٣٥: ١٤٠٠؛ رحمتي، ٢١١-٢٠٦: ١٣٧٨المختارات،  :شومله (نك

(= مندلي، بادرايا و باكسايا) امتداد داشته  النهرينبين ةشرقي جلگ ةكه مرز غربي آن تا كران

با توجه به آنكه برخي مورخان، سواحل و اراضي غرب  ،است.  از طرف شمال نيز

 ؛٢١٦: ١٣٦٢اند (مستوفي، لرستان دانسته ورود و همچنين مرغزار گندمان را جززاينده

 ةرود، حوضعلياي زاينده ةعلاوه بر حوضكه  توان فهميد)، مي٢٦٤: ١٣٥٠حافظ ابرو، 

اداري ايالت جديد لرستان قرار داشته است. ذكر نام بروجرد  ةعلياي رود دز نيز در حوز

كند. براين ) نيز اين استنباط را تقويت مي٧٠: ١٣٦٢شهرهاي لرستان (مستوفي،  ةدر زمر

ج ابودلف، نهاوند و توان گفت كه حدود شمالي لرستان با توابع گلپايگان، كراساس مي

 ةزمانِ لرستان و خوزستان در حوزكرمانشاه  مجاور بوده است. با توجه به قرار گرفتنِ هم

دوم قرن ششم و در نتيجه ارتباط و اختلاط تنگاتنگ  ةحكمراني خاندان شومله در نيم

اين دو حوزه زير فرمان آن خاندان، تعيين حدود لرستان از  طرف جنوب نسبت به ديگر 

رسد نظر مي) به١٠٩: ١٣٦٢( كوتاه مستوفي ةاما با توجه به اشار ؛هات دشوارتر استج

رودهاي كرخه و دز بر همان  ةكه حدود جنوبي اين ايالت، همچون گذشته در حوض

استقرار  به مرزهاي پيشين بين جبال با خوزستان منطبق باشد. از طرف ديگر با توجه
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؛ نطنزي، ٥٤٤: ١٣٦٤(مستوفي،  ير) در اواخر قرن ششمام(= مال اتابكان لر بزرگ در ايذه

ايالت جديد  ةتوان فهميد كه بخشي از خوزستان منتزع و ضميموضوح مي)، به٤٢: ١٣٨٣

آنها بر اراضي اطراف رود  شده باشد. همچنين با تسلط اتابكان سلغري در فارس و تسلط

رسد كه در اين نظر ميبه )،٥٤٢-٥٤١، ٩١: ١٣٦٤(= مارون) و كوه دنا (مستوفي،  طاب

هاي خوزستان ايذه با ديگر بخش ةقسمت نيز حدود لرستان بر مرزها و حدود سابق كور

و فارس منطبق باشد. در بخش جنوب شرقي نيز با توجه به ذكر نام سميرم در توابع 

لرستان  ةسردن از توابع فارس نيز منتزع و ضميم ةتوان تصور كرد كه ناحيلرستان، مي

: ١٣٦٢(مستوفي، . باشد و از اين سمت، بين لرستان و فارس مجاورت بوده است شده

 ةرود، حوضعلياي زاينده ةتوان گفت كه لرستان علاوه بر حوض)  از اين رو، مي١١٣

هاي متعدد آنها (همچون شعبات و شاخابه ةعلياي دو رود بزرگ كرخه و كارون با هم

هاي اطراف اين دو رود و اراضي مابين ني زمين) يع...رود و دز، كشكان، سيمره، خرم

  گرفت. اين دو را در بر مي

  علل و عوامل پيدايي نام لرستان در عهد سلجوقي. ٦
رسد كه پيدايش نام لرستان در قرن ششم، معلول عواملي چند باشد كه در ادامه نظر ميبه 

  گيرند:به تفكيك مورد بررسي قرار مي

  هاي زاگرس تراكمه بر چراگاه ةسلط ١,٦

سلجوقيان، تعداد زيادي از سران ايلات تركمن به  ةهمزمان با سلطو در اوايل قرن پنجم  

شان در نواحي كوهستاني و و با توجه به زندگي ايلياتي ندنواحي داخلي ايران كوچ كرد

تركمانان همراه كوه زاگرس مستقر شدند. در طي اين روند جمع كثيري از رشته چراگاهيِ 

كه از و در آنجا مستقر شدند؛ چنان ندبا ابراهيم ينال به حدود كرمانشاهان تا حلوان آمد

و  حكومت اين ناحيه در اقطاع سران تركمان همچون جبق، ايلغازي آن پس، معمولاً 

) در همين روند ٣٧٢، ٣٠٩، ١٠/٢٠٣ق: ١٣٨٦اثير، (ابن .شان بودنتركمانان تحت فرما

دوم  ة) نيز در همين نواحي مستقر شدند. در  نيم٩٠-٨٦: ١٣٩٣ه (نك: رحمتي، ايلات ايو

(=قرابولي) ضمن غلبه بر  قرن پنجم نيز بخش وسيعي از ايلات سلغري به رياست قرابلي
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 .هاي پيرامون رودزاب تا سيروان را تصاحب كردندعناز، بخش اعظم چراگاهفرمانرواي بني

 ةت اين تسلط چنان بود كه از آن پس تا پايان دور) شد١٠/٣٤٦ق: ١٣٨٦اثير، (ابن

(نك: نيشاپوري  .شدسلجوقي، دربند زاب تغيير نام يافته، با نام دربند قرابولي خوانده مي

) فزوني تعداد ١٤٢، ١١٥: ١٩٣٣؛ حسيني، ٢٢١، ١٨١ق: ١٣١٨؛ عماد كاتب، ٧٤، ٥٨: ١٣٣٢

ن نبردهاي ميان بركيارق و محمد كرمانشاهان و كردستان را در جريا ةتركمانان در منطق

ها، ايلات توان ديد. طبق گزارشوضوح مي)  به٢٩٤ /١٠ق: ١٣٨٦اثير، (ابن ٤٩٣در سال 

ق: ١٣٨٦اثير، (ابن .در قرن ششم به پارس و خوزستان مهاجرت كردند افشار و سالور نيز

كوه و رغربي كبيهاي هموار واقع در جنوب) همچنين دشت١٤٩: ١٣٣٨؛ وصاف، ١١/٢٠١

(مستوفي،  .گذاري شده بودنام »بيات«رود كرخه نيز از آن زمان به بعد با عنوان  غربِ

تواند مؤيد حضور پرشمار و قدرتمند ايلات تركمن در آن ) اين امر، مي٢٢٩، ٣٩: ١٣٦٢

  ناحيه باشد. 

اما از آنجا كه  ؛مهاجرت تركمانان به لرستان گزارش زيادي در دست نيست ةدربار 

شان قرار گرفت و مغربي لرستان در اقطاع برسق و فرزندان وي و اتباع و احشا بخش

اين نواحي از آن پس با نام  و اراضي غرب كبيركوه نيز در اختيار البغوش قرار داشت

ق: ١٣٨٦اثير، ؛ ابن٢٠٩-٢٠٨: ١٣٧٨شدند (المختارات، ميبرسق و البغوش ناميده 

مانان در اين مناطق هم پررنگ بوده است. توجه توان فهميد كه حضور ترك)، مي١٠/٣٥٣

) ١٤٩: ١٣٣٨؛ وصاف، ١١/٢٠١ق: ١٣٨٦اثير، به مهاجرت انبوه افشارها به خوزستان (ابن

شان براي تصاحب چراگاه و همچنين حضور و عنايت به زندگي ايلي افشارها و تلاش

(كسروي،  قرن بعدگيلويه تا چند در شرق خوزستان تا اطراف رود طاب و كوه آنهافعال 

وضوح نشان )، به٥٢٥-٥٢٤، ٥٠٠، ٢٢٧، ١/١٤٠: ١٣٨٢؛ اسكندر منشي، ٤٥-١/٤٣: ١٣٥٦

دهد كه افشارها در نواحي كوهستاني شمال شرق خوزستان مستقر شده بودند كه از مي

اواخر قرن ششم با نام لرستان ناميده شد.  بديهي است كه اين ايلات، از طريق كوچ 

كردند و حضور درازمدت و تصاحب قدرت چراگاه امرار معاش مي فصلي براي يافتن
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منطقه در قرن ششم توسط آنها، سبك زندگي ايلي را در ميان دامپروران بومي  سياسيِ 

  اين منطقه رواج داده و آنها را نيز به تقليد از خود واداشته باشند. 

  زوال تمدن و شهرنشيني در  لرستان در عهد سلجوقي ٢,٦

ويژه در قرن چهارم و در عهد حاكميت خاندان حسنويه نخستين اسلامي، بهدر قرون 

شدت رشد كرده لرستان از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به برزيكاني، بخش غربيِ 

و به بالاترين حد خود رسيده بود. در آن زمان شهرهاي متعدد و نسبتاً پرجمعيتي همچون 

، بروجرد، اليشتر وكوهدشت در اين گستره داير سيمره، سيروان، آذيوخان، شاپورخواست

رونق اقتصادي و فرهنگي  دهندةنشانبودند كه علاوه بر ساير مختصات، وجود ضرابخانه 

 ,Miles؛٦٥-٤٦: ١٣٧٣؛ قوچاني، ٦٧٧-٦٧٤، ٢/٦٥٥تا: (ادريسي، بي .اين شهرها است

1975: 369; Le Strange,1905:200-202انان ) مطابق اشارات مورخان، حكمر

و در ـ تجارت  ةاي براي توسعويژه بدر بن حسنويه، اهتمام ويژهبه ،خاندان حسنويه

هاي ارتباطي، استقرار امنيت و فراهم ها و پلاز طريق ساخت و مرمت راه ـ نتيجه مدنيت

) بر اساس وجود ٢٣١-١٨/٢٣٠: ٢٠١٣(سبط ابن جوزي،  .آوردن امكانات لازم داشتند

عنوان هاي مرتبط با خاندان حسنويه بهكتيبه نيزهاي فراوان مرتبط با اين بناها و ويرانه

توان تصور كرد )، مي١٧، ١٤، ١١، ٩: ١٣٥١آخرين بانيان و آبادگران اين بناها (ايزدپناه، 

ها را بازسازي كس نه تنها اين راهها و پلكه بعد از آنها اين روند تعطيل شده و هيچ 

شده در شهرهاي لرستان در عهد ضرب ةنكرده است. علاوه بر اين، يافته نشدن سك

سلجوقيان تعطيل شده است ة هاي اين شهرها در دورنهسلجوقي بدان معناست كه ضرابخا

  و اين امر شاهدي بر افول اقتصادي و مدنيِ اين شهرها در اين دوره است.

خواست در اوايل قرن هفتم ويراني كامل شاپور ةتوصيف دقيق و شفاف جويني دربار

به ويراني و عدم  )اوايل قرن هشتم()  و همچنين تصريح مستوفي ٢/١٥٤: ١٣٧٥(جويني، 

: ١٣٦٤دشت و سيمره (مستوفي، هآباد، گريت و كوخرم ٦،تشاپورخواس رونق شهرهاي

لرستان منطقة تغيير ماهيت در زندگي مدني  حاكي از )٧١-٧٠: ١٣٦٢؛ همو، ٥٦٢-٥٦١

دهد كه سلجوقيان است. اين موارد نشان مية قرن پنجم تا قرن هفتم يعني در دور ةاز نيم
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شهرهاي اين قسمت از لرستان رو به افول  ،اول قرن پنجم ةسلجوقيان در نيم ةبا غلب

  اند.گذاشته و رونق خود را از دست داده

 ةتر اشاره شد، در قرون نخستين اسلامي در حوزچنانكه پيش، بخش شرقي لرستان نيز

دوم قرن چهارم تا اواخر قرن ششم  ةاداري خوزستان قرار داشت، اما خوزستان  نيز از نيم

منابع  .يك دوران سنگين از انحطاط تمدني و زوال زندگي شهري را پشت سر گذاشت

شاپور، مناذر، قرون نخستين، با ذكر شهرهاي متعددي در خوزستان همچون اهواز، جندي

اجتماعي  ـ نهرتيري، پيروذ، بصنا، عسكر مكرم، لور و جز آن، آباداني و رونق اقتصادي

 Le؛٤١٤-٤٠٢: ١٨٧٧؛ مقدسي، ٩١ -٨٩: ١٩٢٧(اصطخري، ؛ اندآنجا را توصيف كرده

Strange, 1905: 233-244دوم قرن چهارم، به  ة) اما با شروع دوران انحطاط از نيم

از  اده و يا كاملاً تتدريج اين شهرها رو به زوال گذاشته و در قرن ششم يا از رونق اف

جغرافياي آن ايالت حذف شده بودند. حتي اهواز كه چندين قرن كرسي ايالت  ةصفح

) بر اساس ١٩٦: ١٣٦٢(كسروي،. طور كامل خالي از سكنه شده بودبود، در  اين دوره به

تحقيقات جديد معلوم است كه اين روند ضعف و انحطاط شهري خوزستان از قرن 

هاي )، تحت تأثير عوامل متعددي همچون رقابتPyne, 1982: 267( چهارم آغاز شده

ادامه يافت و در عهد  ٧سياسي نظامي خونين ديلميان، عوامل طبيعي و  موارد متعدد ديگر

شابور، رسيد. مقدسي در اواخر قرن چهارم با اشاره به آغاز انحطاط جندي اوجبه سلجوقي 

) از اين رو، با برقراري ٤٠٨: ١٨٧٧( مقدسي،  .دهدنشينان بر آن شهر خبر ميكوچ ةاز غلب

توان مي ،زندگي ايلي با انحطاط تمدني در خوزستان رونقِ  ميانمتقابل  ارتباط و پيوندِ 

ن در عهد سلجوقي رونق مدني خود را از دست داد و ايلات ساكن تصور كرد كه خوزستا

اول قرن  ةكه از نيمشرقي آن ايالت، غلبه يافتند؛ چنانهاي شمال و شمالدر كوهستان

پنجم با حاكميت هزارسب بن بنگير، مركزيت اداري خوزستان به ايذه و بعد از آن با 

منتقل گشت كه هر دو شهر در  ر(و بعد از آن بنوشومله) به شوشت حكومت برسقيان

ـ  مجاورت نواحي لرنشين قرار داشتند. اين امر، زمينه را براي انتقال قدرت سياسي

 ـكه در اواسط  قرن ششم، لرها اجتماعي در خوزستان به ايلات لر هموار ساخت؛ چنان



 ٢٢٩ايران  اداريِـ  پيدايي نام لرستان در جغرافياي سياسي

) بديهي ٢٧٧: ١٣٥٨(قزويني رازي،  .در خوزستان غالب بودند ـنشينان دامداربه معناي كوه

  است كه اين امر نيز مقدمات را براي پيدايي نام لرستان فراهم كند.

  زندگي ايلي ةغلب ٣,٦

 يكشاورز و شباني معيشتِ  و توليد ةشيو دو يةبرپا مناطق لرنشين تاريخ، اقتصاد طول در

لرستان،  شهرهاي درخصوص وضعيت اقتصادي قرن چهارم، است. جغرافيانويسانِ بوده

در اين نواحي  بسيار حبوبات و غلات ها و نيزباغ ها،درخت فراوان، آب وجود معمولاً به

-٣٦٨: ١٩٦٧حوقل، ؛ ابن٢٠١: ١٩٢٧؛ اصطخري، ٢٦٩: ١٨٩٢اند (يعقوبي اشاره كرده

) كه خود مؤيدي بر رونق زندگي كشاورزي در اين منطقه ٣٠٢: ١٤٠٨؛ مقدسي، ٣٦٩

(بدون اشاره به هويت آنها) هم اشاره  ورنشينان دامپرولي در همان زمان به كوه ؛است

ولي در  بودندنقش بسزايي  داراي ها و رونق بازارهاي شهرهاشده كه در فزوني فرآورده

كه چنان )٣٦٥: ١٩٦٧حوقل، ؛ ابن٢٠٣: ١٩٢٧(اصطخري، . دوم اهميت قرار داشتند ةدرج

رد عنوان كُلامي بهنشينان دامپرور زاگرس در قرون نخستين اسپيشتر اشاره شد، اين كوه

كه اقتصاد شبانكارگي  نشيناني بودزاگرس ةاند كه اسمي عام براي ناميدن هممعرفي شده

(نك: بالاتر )،  داند(نك: بالاتر)  از آنجا كه مسعودي لرها را بخشي از كردها مي. داشتند

 رد معرفي كرده استو حازمي همداني در اواخر قرن ششم، لر را يك گروه مشابه كُ

دلالت  ـ همانند كردـ  رسد كه لفظ لر  نيزنظر ميبه  ،)٢/٨٠٠ق: ١٤١٥(حازمي همداني، 

   اقتصادي دارد.

صورت يك عنوان قرن ششم،  يك بار عنوان لر را به ةعبدالجليل قزويني در نيم     

 :١٣٥٨(قزويني رازي، . كار برده استتحقيرآميز و به معناي فرد ناآگاه و دور از مدنيت به

 مانرود پيوند برقرار كرده ةلر بين لرها و منطق ة) حمداالله مستوفي نيز در وجه تسمي٢٧٧

هاي مختلف لر و تمايز آنها با ديگر طوايفي كه زبان ضمن اشاره به طوايف و تيره است و

هاء مانرود، لر نسيتند، ديگر ديه«لر نيستند، با درج اين عبارت كه  در اصل لري دارند ولي

، ٥٣٧: ١٣٦٤(مستوفي،  .دهدقرار مي» روستايي«به صراحت لر را در مقابل » اندروستايي

دهند كه اطلاق لفظ لر بر اين قوم، در وضوح نشان ميها و عبارات به) اين گزارش٥٥٠
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اقتصادي دارد. روستايي  ـ زباني، دلالت اجتماعي ـ قومي هويتآن زمان بيش از اشاره به 

كند و قاعدتاً نقطه مقابل سي كه از فعاليت كشاورزي ارتزاق ميمعناي يكجانشين و كبه

او  نشين) باشد كه شغل اصليِ (=دامدار، كوچ نشين(=كشاورز)، بايستي كوه روستايي

  دامپروري است. 

(=لر) تا قبل از قرن پنجم، در اقليت و  به تصريح برخي مورخان، اين ايلات دامپرور

اما با توجه به فزوني گرفتن آنها  ؛)١٧٢: ١٣٣٣غفاري، (» احشام متفرق بودند« صورتبه

توان استنباط كرد كه روند ) مي٢٥٧: ١٩٦٧حوقل،(ابن لور از اواسط قرن چهارم در شهرِ 

از همان زمان آغاز شده و  ،رود سيمره، كرخه و دز ةآنها بر اراضي حوض ةقدرت و غلب

برسق در سال شتة نووجود سنگكه در قرون پنجم و ششم به كمال رسيده باشد؛ چنان

: ١٣٥٠هاي منطقه (نك: ايزدپناه، استفاده از چراگاهة در شهر شاپورخواست دربار ٥١٣

زندگي ايلي را بر حيات مدني غلبة تواند اين )، مي١٢٣٠١٢٤: ١٣٩٧؛ رحمتي، ١٢٠-١١٦

ر بزرگ و كوچك د همچنين روايات مرتبط با جابجايي فصليِ اتابكان لرِ  دهد.نشان 

)، در ٤٢: ١٣٨٣؛ نطنزي، ٧١: ١٣٦٢همو، ؛ ٥٥٣، ٥٤٤: ١٣٦٤مستوفي، ييلاق و قشلاق (

نشان  ان،قبل از سلجوقي ةحكمرانان اين مناطق در دور ةقياس با فقدان چنين روايتي دربار

لرستان غلبه كرده است. از معة سلجوقي، سبك زندگي ايلي در جا عصردهد كه در مي

 خلال قرون پنجم و ششم، قدرت و غلبه در لرستان با دامداراندر  اين رو معلوم است كه

و بديهي است كه با افزايش و اتحاد آنها از اواسط قرن ششم، اين سرزمين  ه(=لرها) افتاد

  به نام آنها خوانده شود.

  رسميت زبان فارسي  در غرب ايران٤,٦

وز زبان عربي غلبه در نواحي مركزي و غربي ايران در زمان آل بويه، از نظر اداري هن

هاي آن سوي سيحون آمده بودند، اگرچه از آداب و رسوم سلجوقيان كه از زمينداشت. 

خبر بودند، ولي پس از غلبه بر خراسان و نواحي شرقي ايران، براي كشور كاملاً بي ةادار

ايرانيِ به ستوه آمده از دربار غزنوي  هاي متصرفي، ديوانسارانِ اعمال حاكميت بر سرزمين

در نتيجه، زبان فارسي ) ٧٤-٧٢:  ١٣٨١؛ كلوزنر،٧٣١، ٥٣١: ١٣٧٤(بيهقي،  .كار گرفتندرا به
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عنوان زبان رسمي دربار سلجوقي درآمد و شرق ايران بود، به كه زبان رسمي نظام ديوانيِ

 نيز ران، در اين نواحيقلمرو سلجوقيان بر صفحات مركزي و غربي اي ةبا گسترش دامن

گسترش يافت. طبيعي است كه با رسميت زبان فارسي در دربار سلاجقه، بسياري از 

 از صورت عربيِ  ...هاي عربي همچون جبال، بروجرد، كره، جوراب وناماسامي و جاي

(اسعد  .درآمدند ...(=وروگرد)، كرج، گوراب و كوهستان، هروگرد شكل پارسيِ خود به

،  ؛ ٦٣: ١٣٣٢؛ نيشاپوري، ٤٥٩: ١٣٥٨؛ قزويني رازي، ٧٤، ٧٣، ٢٦، ٢٥: ١٣٤٩گرگاني، 

رسد نظر مي) به٢٤٢، ١٤٥، ١٤٢، ١٠٦: ١٩٢١؛ راوندي، ٢٨٠، ٢٠١، ٢٤: ١٣٧٨توسي، 

 كار به »اللور بلاد« يِعرب عبارت يجابه كهبه اين منطقه  »لرستان« لفظ فارسيِ استفاده از

   .تداوم همين روند در نظر گرفتتوان در نيز مي را شد گرفته

  گيرينتيجه. ٧
 ةبراي ناميدن يك گستر »لرستان«دهد كه عنوان هاي اين پژوهش نشان مييافته

دوم قرن  ةجغرافيايي، نخستين بار در منابع مكتوب در  اواخر عهد سلجوقي يعني نيم

گذاري با نامرسد كه اطلاق اين عنوان به اين منطقه، نظر ميششم ظاهر شده است. به

رود يعني اصطلاح ساكنان آن مرتبط باشد. عنواني كه براي ناميدن ساكنان منطقه به كار مي

 براي بعد به هجري چهارم قرن از بار نخستين كه است جديد تقريباً عنوان يك نيز »لر«

 جغرافيايي و تاريخي متون در تعمق است. شده استفاده منطقه اين ساكنان از بخشي ناميدن

 دلالت بيشتر دوره آن در دارد، زباني ـ قومي دلالت امروزه كه اصطلاح اين كه دهدمي نشان

 داشتند، دامداري و شباني زندگي كه منطقه مردم از گروهي ناميدن براي و داشت اقتصادي

 ةگسترد استقرار و مهاجرت با كه رسدمي نظربه رو، اين از گرفت.مي قرار استفاده مورد

 سبك ششم، قرن اوايل و پنجم قرن طول در زاگرس مختلف هايبخش در منترك طوايف

 سلجوقيان، ةدور طول در ديگر، طرف از فت.يا غلبه و رشد منطقه اين در نشينيكوچ زندگي

 لرستان همچنين و خوزستان در يكجانشيني و مدني زندگي ،متعدد عوامل و علل تأثير تحت

 ايلي معيشت سبك مدني، زندگي ضعف با كه است طبيعي بود. نهاده زوال و ضعف به رو

 همچنين، باشد. يافته گسترش تركمانان) از تأسي (به فصلي كوچِ بر مبتني دامداريِ و
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 با را دري فارسيِ زبان غربي، و مركزي نواحي به ايران شرق از خود مهاجرت با سلجوقيان

 زبان يافتن رسميت كردند. انتخاب دربار رسمي زبان عنوانبه و ندآورد مناطق اين به خود

 و اسناد در زمان اين تا كه اسامي و اصطلاحات  از بسياري تا گرديد موجب نيز فارسي

 ةنيم در ساس،ا اين بر يابند. ريتغي فارسي به شدند،مي ضبط عربي صورتبه رسمي مدارك

 ةغلب و قدرت افزايش و ،سويك از  مدني و يكجانشيني زندگي ضعف با ششم، قرن دوم

 عنوان با كه آن ساكنانِ از گروهي نام به منطقه اين ديگر، سوي از ايلياتي زندگي و ايلات

 است معلوم موجود، شواهد اساس بر شد. ناميده »لرستان« داشتند، ايلي زندگي سبك »لر«

 ؛گرفتمي بر در را زاگرس كوهستاني نواحي از وسيعي بخش زمان آن در ستانلر كه

  (=عراق) النهرينبين ةجلگ تا آن غربي حد و (=مارون) طاب رود تا آن شرقي حد كهچنان

 ةحوض و سيمره رود ةحوض بر اشتمال با شمال از جديدالتأسيس ايالت اين داشت. امتداد

 ابودلف كرج گلپايگان، و خوانسار حدود اصفهان، نزديكي تا رودزاينده و دز رودهاي علياي

 نيز جنوب از و ،داشت ادامه  كرمانشاهان و  نهاوند و همدان توابع كنوني)، شازند (=حدود

   گرفت.مي بر در را خوزستان ايجلگه بخش تا

  كتابنامه
تورنبرگ، بيروت:  ، تصحيح: كارل يوهانسالتاريخالكامل فيق) ١٣٨٦اثير، عزالدين علي (ابن 

  دارصادر.

، تصحيح عباس اقبال، تهران: كلاله تاريخ طبرستان)، ١٣٦٦حسن، (اسفنديار، محمدبنابن 

  خاور.

، به سعي و اهتمام گاي لسترنج و آلن نيكلسون، تهران: فارسنامه )،١٣٦٣بلخي، (ابن  

  دنياي كتاب.

   كرامرز، ليدن: بريل.، تحقيق صورةالارض)، ١٩٦٧محمد، (حوقل، ابوالقاسمابن 

  ، تصحيح: يان دخويه، ليدن: بريل. المسالك و الممالك) ١٨٨٩خردادبه، عبيداالله (ابن

  ، تصحيح: يان دخويه، ليدن: بريل.الاعلاق النفيسه) ١٨٩٢عمر (رسته، احمدبنابن
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في عنوان التواريخ و عيون  الجامع المختصر). ١٩٣٤ساعي، تاج الدين علي بن انجب(ابن

  ، بغداد: مطبعه السريانية الكاثوليكيه. ٩، عنيّ بنشره مصطفي جواد، جالسير

  ، تصحيح: يان دخويه، ليدن: بريل. مختصر البلدان)، ١٨٨٥محمد همداني (فقيه، احمدبنابن

تحقيق ، مجمع الآداب في معجم الألقاب)، ١٣٧٤فوطي، كمال الدين عبدالرزاق بن احمد (ابن

  محمد الكاظم، تهران: وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي. 

  النجم، بيروت: دارالكتب العلميه.، تحقيق مهديالحوادث الجامعه)، ٢٠٠٣همو (

، اعتني بنشرها و. مينورسكي، الرسالةالثانية)، ١٩٥٥ابودلف خزرجي، مسعر بن مهلهل ( 

  قاهر: جامعةالقاهرة. 

، تصحيح ماك كوكين ديسلان، پاريس: تقويم البلدان)، ١٨٤٠ابوالفداء، اسماعيل بن علي (

  دارالطباعة السلطانية.

  ، زير نظر ايرج افشار، تهران: اميركبير. تاريخ عالم آراي عباسي)،  ١٣٨٢اسكندر منشي ( 

  بريل. ، تصحيح: يان دخويه، ليدن:المسالك الممالك) ١٩٢٧محمد (بناصطخري، ابراهيم

علي بن، اختصره الفتحهزبدة النصره و عصرة الفطرق) ١٣١٨اصفهاني، عمادالدين كاتب ( 

  البنداري، قاهره: دارالكتب العربيه.

  آباد: انجمن آثار ملي.، خرمآثار باستاني و تاريخي لرستان)، ١٣٥٠ايزدپناه، حميد(

، چهاردهم هجري هاي تاريخي لرستان از قرن چهارم تا قرنكتيبه)، ١٣٥١همو،( 

  آباد: اداره فرهنگ و هنر لرستان. خرم

به اهتمام: ولاديمير ولييامينوف  شرفنامه،)، ١٣٧٧الدين(شمسبنخانشرف بدليسي، 

  زرنوف، تهران: اساطير.

  ، بيروت: دار و مكتبه الهلال. فتوح البلدان، )١٤٢١يحيي(بلاذري، احمدبن

  ، تحقيق سمير شمس، بيروت: دار صادر.البدءوالتاريخ)، ٢٠١٠بلخي، احمد بن سهل( 

اكبر فياض، تهران: نشر ، تصحيح عليتاريخ بيهقي)،١٣٧٤بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين(

  علم.
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، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران: علمي و سيرالملوك)، ١٣٧٨توسي، نظام الملك،(

  فرهنگي.

كوشش سكندر امان اللهي بهاروند،  )، به١٣٧٠( جغرافياي لرستان پيشكوه و پشتكوه

  آباد: فرهنگ و ارشاد اسلامي لرستان.خرم

  ، تصحيح محمد قزويني، تهران: دنياي كتاب.تاريخ جهانگشا)، ١٣٧٥جويني، عطاءالملك(

الاماكن او ما اتفق لفظه و افترق مسماه من ق)، ١٤١٥حازمي همداني، محمد بن موسي ( 

  جا: داراليمامه للبحث و الترجمه و النشر، ، بي، تحقيق حمد محمد الجاسرالامكنه

بابا بياني، ، تصحيح خانذيل جامع التواريخ)، ١٣٥٠االله(الدين لطفابرو، شهابحافظ 

  تهران: انجمن آثار ملي.

 )، تصحيح منوچهر ستوده، تهران: طهوري.١٣٦٢(حدود العالم من المشرق الي المغرب

، تصحيح: محمد شفيع، لاهور: اخبار الدوله السلجوقيه) ١٩٣٣حسيني، صدرالدين ابوالفوارس(

  نا].[بي

  ، تصحيح محمد اقبال، ليدن: بريل.الصدور و آيةالسرورراحة) ١٩٢١سليمان(بنراوندي، علي

،ش ٦، سمطالعات تاريخ اسلام، »شاه ايوه و حملة مغولسليمان) «١٣٩٣رحمتي، محسن(

  .١٠٧-٨٣، ص ٢٢

، فصلنامة فرهنگ ايلام، »ي ماسبذان در دورة سلجوقيجغرافياي تاريخ) «١٣٩٥همو( 

  .٢٤-٧، ص٥٢-٥٣، شمارة ١٧دورة 

دانشگاه  هاي تاريخيپژوهش، »خاندان برسقي و تحولات عصر سلجوقي«)، ١٣٩٧همو (

  .١٢٧-١١١، ص ٣٧، ش١٠اصفهان، دوره جديد، س

، »حلي آنهاي مگر بنو شومله؛ مسأله مشروعيت و سياستخاندان حكومت«)، ١٤٠٠همو(

  . ٥٠-٣٣، ص١٨، ش٩، سهاي محليپژوهشنامه تاريخ

، تحقيق محمد انس الحسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان)، ٢٠١٣سبط بن جوزي، يوسف (

  ، دمشق: دار الرسالة العالميه.١٩و ١٨و  كامل محمد الخراط، جزء 
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مجله هنر و ، »لرستان تاريخي راههاي مسير در كشكان پل« )،١٣٨١سجادي، علي، (

  . ٢٦٨-٢٤٤، ص٣٥، شمعماري

تطور و تكوين معنايي واژه كرد « )، ١٣٩٦سعيدي، مدرس و غلامحسين زرگري نژاد،(

(پياپي  ١، ش١٠، س تاريخ ايراندر منابع دوره اسلامي (قرن اول تا نهم هجري)، 

  .  ١١٦-٩١)، صص٢١

عمرالبارودي، بيروت: ، تحقيق عبداالله الانساب ق)،١٤٠٩سمعاني، عبدالكريم بن محمد( 

  دارالجنان.  

، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، تاريخ  الرسل و الملوك)، ١٩٧٧طبري، محمد بن جرير(

  قاهر: دارالمعارف.

  ، قاهره: بولاق. التاريخ اليمينيق)، ١٢٨٦عتبي، ابونصر عبدالجبار ( 

، تحقيق الأمصارمسالك الأبصار في ممالك )، ٢٠١٠االله (فضلبنيحيىعمري، احمدبن 

  ، بيروت: دارالكتب العلمية.كامل سلمان الجبوري

  ، با مقدمه حسن نراقي، تهران: حافظ. تاريخ جهان آرا)، ١٣٤٣غفاري احمد، (

  ، تصحيح يان دخويه، ليدن : بريل.الخراج )١٨٨٩جعفر (بنقدامة

، تصحيح ميرجلال الدين محدث ارموي، النقض )،١٣٥٨قزويني رازي، عبدالجليل ( 

  تهران: انجمن آثار ملي. 

، »هاقلمرو حكومت ابوالنجم بدر بن حسنويه به استناد سكه«)، ١٣٧٣قوچاني، عبداالله،(

  . ٦٥-٤٦)، ص١٦( پياپي٢، ش٨، سباستانشناسي و تاريخ

  ، تهران: خواجو.  تاريخ پانصد ساله خوزستان)،  ١٣٦٢كسروي احمد،( 

  ، به كوشش يحيي ذكاء، تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي.كاروند)، ١٣٥٦همو، (

  .، ترجمه يعقوب آژند، تهران: اميركبيرديوانسالاري در عهد سلجوقي)،  ١٣٨١كلوزنر، كارلا (

تحول مفهومي دو اصطلاح لر و لرستان در منابع «)، ١٣٩٧گراوند قدرت االله و همكاران ( 

  . ١٤٥-١٢١، صص ٣١، ش ٨، س تاريخ اسلامپژوهشنامه ، »اسلامي
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، تصحيح ماگالي تودوا و الكساندر ويس و رامين)، ١٣٤٩گرگاني، فخرالدين اسعد( 

  گواخاريا، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

، تحقيق محمد الكامل في اللغة والادب)، ١٩٧٧مبرد، ابوالعباس محمد بن يزيد (

  بي.ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دارالفكر العر

)، به كوشش غلامرضا طاهر و ايرج افشار، تهران: بنياد ١٣٧٨( المختارات من الرسائل

  موقوفات  محمود افشار. 

  ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير.تاريخ گزيده)، ١٣٦٤مستوفي، حمداالله(

  ، تصحيح گاي لسترنج، تهران: دنياي كتاب.نزهةالقلوب)، ١٣٦٢همو (

، تصحيح باربيه دو منار مروج الذهب و معادن الجوهر)، ١٨٦١حسين (بنمسعودي، علي

  و پاوه دو كورتي، پاريس.

  ،تصحيح يان دخويه، ليدن: بريل.التنبيه و الاشراف)، ١٨٩٤همو ( 

، تصحيح يان دخويه، ليدن: التقاسيم في معرفة الاقاليماحسن )، ١٨٧٧محمد (مقدسي، احمدبن

  بريل.

  ، تصحيح م. غني زاده، تهران: منوچهري.سفرنامه)، ١٣٧٢خسرو  (ناصر  

، تصحيح مجتبي مينوي، سيرت جلال الدين منكبرني)، ١٣٦٥نسوي، شهاب الدين (

  تهران: علمي فرهنگي.

، به اهتمام  پروين استخري، تهران: منتخب التواريخ معيني)، ١٣٨٣نطنزي، معين الدين (

  اساطير. 

  ، تصحيح اسماعيل افشار، تهران: كلاله خاور.نامهسلجوق)،  ١٣٣٢ظهيرالدين( نيشابوري،

كوشش محمدمهدي اصفهاني، ، بهتاريخ وصاف)، ١٣٣٨الدين عبداالله(، شهابوصاف

  سينا و كتابخانة جعفري تبريزي. تهران: كتابخانة ابن

، سلجوقذكر تاريخ آل؛ التواريخجامع)، ١٩٦٠االله (فضلرشيدالدينهمداني، خواجه

  تصحيح احمد آتش، آنكارا: انجمن تاريخ ترك.
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تصحيح فرديناند ووستنفلد،  ،البلدانمعجمق)، ١٤٠٩الدين ابوعبداالله (ياقوت حموي، شهاب

  بيروت: دارصادر.

  ،  تصحيح فرديناند ووستنفلد، گوتينگن. المشترك وضعا و المفترق صقعا) ١٨٤٦همو(

   تصحيح يان دخويه، ليدن: بريل.، البلدان )، ١٨٩٢ابي واضح (يعقوبي، احمدبن

Le Strange, Guy (1905) The lands of the Eastern Caliphate, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Miles, G. C., (1975), “Numismatics”, in The Cambridge History of 
Iran, vol. IV, ed. R. N. Frye, Cambridge. 

Pyne, Nanette. Marie (1982), The Impact of the Seljuq Invasion 
of Khuzestan: An Inquiry in to the Historical, Geographical, 
Numismatic and Archaeological Evidence, Unpublished PHD 
dissertation, University of Washington.  

 نوشتپي

كم نيز دست اندك اما در همين مقدار ،اين موضوع بحث كرده است ةفقط  اندكي بيش از يك صفحه دربار .  ١

  مشاهده است:چندين خطا قابل 

در حالي كه  ؛كار رفته استبراي اشاره به يك روستا در خوزستان به باراولين »لر«نخست اينكه مدعي است نام 

هم نه نام يك روستا بلكه نام  »لور«عنوان يك گروه انساني گفته است و ديگر آنكه، بار مسعودي لر را بهيننخست

رج ابودلف) بوده است. همچنين  مدعي است نخستين فردي كه نام يك شهر نسبتاً بزرگ (همپايه با قزوين و ك

شود، قبل از سمعاني،  عبدالجليل مقاله نشان داده مي ةكه در ادامچنان اما ؛لرستان را ثبت كرده، سمعاني بوده است

ديگر مدعي  تر هم شناسايي شود.قزويني رازي نام لرستان را آورده است و البته ممكن است در آينده منابع قديم

در حالي كه سمعاني لرستان را  نام روستاها و  ؛است كه سمعاني، نام لرستان را به روستاي لر نسبت داده است

ولي نويسندگان مقاله متوجه نشده و يك روستا  ،ها استمعناي قريهاي از جبال گفته است. قري اسم جمع بهناحيه

سلجوقي  ةنام لرستان را با پيدايي نام كردستان همزمان دانسته و به دوراند. ديگر اينكه پيدايي به نام لر خلق كرده

 ،اند كه پيدايي نام كردستان مربوط به حداقل يك قرن بعددر حالي كه  پژوهشگران قبلي اثبات كرده ؛دهدنسبت مي

د ايلخانان و پديداري نام كردستان در عه«)، ١٣٩٦(نك: يزدان فرخي (. بوده است ،يعني اواسط عهد ايلخانان

) ديگر اينكه در تعيين ٥٢-٤١، صص١، ش ١٨، مطالعات ملي، س»پيوستگي آن باجغرافياي تاريخي ايران زمين

كه  چنين نيست. سرانجام اينكه يك ادعاي نادرست داند، در حاليحدود لرستان، مرز غربي آن را خوزستان مي

بدون ارجاعِ  ،ند و از آنجايي كه خود هم بدان باور نداردكمطرح مي منتقلة الطالبينذكر نام لر در كتاب  ةدربار

اصلاً  منتقلة الطالبينبرد. در حالي كه در متن اصلي مشخص آن را رها كرده و  اعتبار آن روايت را زير سؤال مي

  چنين مطلبي نيست. 
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منار و پاوه دو كورتي به باربيه دو  نوشته شده است و » لزبه« صورتبه اين اصطلاح ،البته در اثر سهو نساخ.  ٢

آمده » لزبه«صورت هاي بعدي اين عنوان بهچاپ ةاز آن پس در هم ؛اندنشدهاين امر عنوان مصحح كتاب متوجه 

 است.

آن سخن  ةوجه تسمي ةاند، دربارتاريخ لرستان يا اتابكان لر مطلبي نوشته ةكساني كه به نحوي دربار ةتقريباً هم .٣

تكرار روايت حمداالله مستوفي است كه توسط برخي مورخان ديگر  قطعيت ندارند و عموماًاند كه هيچ كدام گفته

؛ ايزد ٢٤-٢٣: ١٣٧٧؛ بدليسي، ٣٨-٣٧: ١٣٨٣؛ نطنزي، ٥٣٧:  ١٣٦٤در اين باره، نك: مستوفي، (نقل شده است.  عيناً

   ).١٢٦-١٢٤: ١٣٩٧؛ گراوند و همكاران، ١٥-١٣: ١٣٥٠پناه، 
بندي ا استناد به نام حكمرانان پيشين يعني بدر بن حسنويه و  بامنصور عنازي، اين تقسيميكي از پژوهشگران ب .٤

دهد كه )، ولي تدقيق بيشتر در منابع نشان مي٣٦:  ١٤٠٠(رحمتي،  را با لرستان پيشكوه و پشتكوه تطبيق كرده است

و بامنصوري را با لر بزرگ و كوچك در واقع بايد به پيروي از حمداالله مستوفي، لرستان بدري اين ادعا خطاست. به

عنوان لرستان بدري يا لر بزرگ و اراضي غرب رود دز با  دو سوي رود دز منطبق ساخت كه نواحي شرق دز با

    قابل تطبيق است.عنوان لر كوچك يا لرستان ابومنصوري 
همين نام را به كزستان تبديل  التواريخجامع) و همچنين احمد آتش در ٥٨البته آلين لوتر مترجم انگليسي (ص .٥

علت و چگونگي هزيمت  ةنيشابوري دربار ةدرستي جمل)  با توجه به آنكه اين هر دو نويسنده، به٢٩٠(ص .اندكرده

اند. در متن توان استنباط كرد كه در اين مورد هم دچار سهو شدهاند، ميمتوجه نشده و آن را تحريف كرده را قاورد

ن را چنين خوانده آولي احمد آتش » حشم قاورد با شيران كوه نتابيد و  قاورد منهزم شد«كه  آمده است سلجوقنامه

گونه ترجمه كرده است. در لوتر هم همين». حشم قاورد باستران كوه نشست و عاقبت قاورد پشت بداذ« است كه 

ت و نتابيدن هم به معني تاب حالي كه متن نيشابوري شفاف و روشن است و شيران كوه، كنايه از لشكر ملكشاه اس

طبيعي است  ؛كوه  معني نداردو توان مقابله نداشتن است. طبيعي است كه در وسط كارزار نشستن لشكر در اشتران

جايي به نام كزستان نه در جغرافياي ايران و نه در حدود بروجرد نبوده است و لابد بايد همان  ،كه در متون گذشته

الملك اطلاق عنوان لرستان به اين منطقه را به عهد ملكشاه  و نظام ةرت شايد بتوان سابقلرستان باشد.. در اين صو

  نسبت داد. 
الدين به شاپورخواست رسيد كه به قول مورخ در آن زمان جلالخورشيد، سلطانيك سال پس از مرگ اتابك .٦

(جويني،  .»مسطور، رسمي بيش نماندهشاپورخواست شهري بزرگ بودست مشهور و معروف و ذكر آن در تواريخ «

دهد. يك قرن بعد، حمداالله صراحت، ويراني شاپورخواست را در آن زمان نشان مي) اين جمله به٢/١٥٤: ١٣٧٥

در اول «شهرهاي زنده در لرستان معرفي كرده و گويد:  وآباد و بروجرد جزمستوفي شاپورخواست را در كنار خرم

بسيار در آنجا بودند و بغايت معمور و آراسته بود و تختگاه شاهان بود و اكنون شهري بود و از هر جنس مردم 

داند. او دشت و سيمره را ويران ميه) و سه شهر ديگر يعني گريت و كو٥٦٢-٥٦١: ١٣٦٤(مستوفي،  قصبه است

شهر نيك « آباد نيزدر اثر ديگر خود ضمن اشاره به ويراني كامل گريت، سيمره و كوهدشت آورده است كه خرم

» آن را دز سياه خوانند. ةبود اكنون خراب است و خرما بسيار است و سمسا ولايتي از حساب مايرود است و قلع

 ةاين سكوت با گزارش قبلي او دربار ة) ولي  از شاپورخواست نامي نبرده است. مقايس٧١-٧٠: ١٣٦٢(مستوفي، 



 ٢٣٩ايران  اداريِـ  پيدايي نام لرستان در جغرافياي سياسي

                                                                                                                                               
او مبني بر انحصار كشت خرما در سيمره با گزارش قصبه بودن شاپورخواست، همچنين وجود تناقض بين ادعاي 

از  دهد كه در گزارش مستوفي (خواه  توسط مؤلف يا از طرف نساخان)آباد نشان ميفزوني كشت خرما در خرم

  ايلخانان بروجرد تنها شهر لر كوچك بوده است. دقتي، خطايي رخ داده است. از اين رو، بايد گفت در عهدروي بي
صدمات بسياري به مدنيت خوزستان وارد  ،اول قرن پنجم ةخلي بويهيان در طول قرن چهارم و نيممنازعات دا .٧

الدوله در اواخر قرن چهارم، جدال ميان بهاءالدوله و صمصام كرد. ابونصر عتبي، ضمن شرح مختصري از رقابت و

بير وي اهواز) روي به ويراني (به تع تصريح دارد كه در اين منازعات بصره آسيب ديد و بيشتر نواحي خوزستان

استفاده  ،ترين شگردهاي نظامي براي غلبه بر حريفمورخان، يكي از مهم ة) به گفت١١٤ /٢ق: ١٢٨٦(عتبي، . نهاد

جنگ را به  ةكوشيدند تا نتيجها بود كه با شكستن يا باز كردن سدهاي موجود بر روي رودخانه مياز آب رودخانه

رقيبان بر منطقه،  ة) با توجه به تداوم اين منازعات و ناپايداري سلط١/١٤٨ق: ١٢٨٦، (عتبي. نفع خود تغيير دهند

شد يا اصلاح و هاي وارده به بندها و تغيير مسير رودخانه اصلاح نميطبيعي است كه در بسياري  از اوقات، آسيب

يزان آب مورد نياز شهرها كاهش مرمت در حدي نبود كه آن را به شرايط قبل بازگرداند. در نتيجه به مرور زمان، م

براي  ؛٩/٥٩١ق: ١٣٨٦اثير، (ابن. افتادند. وقوع عوامل طبيعي همچون زلزله نيز مزيد برعلتّ بوداز رونق مي و يافته

پور علي و سجاد بحرانيعلل و عوامل فراز و فرود شهرهاي خوزستان در آن دوره، نك:  ةدربار بحث بيشتر

مطالعات ، »ه.ق٤و ٣دلايل برآمدن و زوال شهرهاي مسير رودخانه كارون در خوزستان قرون «)، ١٣٩٤كاظمي،(

  ).٢٨-١، صص ٢٦،ش٧، س تاريخ فرهنگي


